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در جنگشهادت ۲۴۱ دانش آموز 
ایســنا: حســین صادقــی، رئیــس مرکز 
اطلاع رســانی و روابــط عمومــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش آخرین آمار شــهدای 
دانش آموز و فرهنگیــان را در ۳۴ روز اول 
جنــگ رمضان اعــلام کرد و گفــت: ۲۴۱ 
دانش آمــوز در حملــه رژیــم صهیونی-
آمریکایــی بــه کشــورمان از اول جنگ تا 
امروز به شــهادت رســیدند، از این تعداد 
۱۳۴ شهید پســر و ۱۰۰ شهید دختر بودند. 
همچنیــن پنج نوآمــوز پســر و دو نوآموز 
دختر نیز به شــهادت رســیدند. او با بیان 
اینکه ۵۶ فرهنگی در این حملات دشمنان 
جنایتکار شهید شدند، افزود: از این تعداد ۹ 
نفر از فرهنگیان مــرد و ۳۸ نفر زن بودند. 
همچنین شــش نفر بازنشســته مرد و سه 
نفر بازنشسته زن به شــهادت رسیدند. به 
گفتــه او، ۱۷۸ دانش آمــوز نیز در حملات 
جنایتکارانه دشــمنان و ۲۴ فرهنگی نیز در 
این حملات مجروح شدند. صادقی ادامه 
داد: ۷۶۳ فضای آموزشــی از ابتدای جنگ 
رمضان تاکنون آسیب دیده است. همچنین 
۵۱ فضــای اداری، ۱۵ کانون فرهنگی، ۳۲ 
سالن ورزشی و هفت اردوگاه دانش آموزی 
نیز در این حملات دچار آســیب شــده اند. 
به گفته او شــهرهای تهران و کرمانشــاه 

بیشترین مدارس آسیب دیده را دارند.

در حملاتآسیب به ۲۴ واحد دارویی 
ایرنا: هــادی احمدی، عضــو هیئت مدیره 
انجمن داروســازان ایران خبــر داد تاکنون 
۲۴ کارخانه و مرکز توزیع دارویی در جریان 
حملات اخیر دچار آسیب شده اند. او تأکید 
کرد با وجود بیش از ۲۴۰ کارخانه تولید دارو 
در سراسر کشور و حدود ۸۰ کارخانه تولید 
مواد اولیه دارویــی، خروج چند کارخانه از 
چرخه تولید، مشــکل جدی در تأمین دارو 

ایجاد نخواهد کرد.
او با اشــاره بــه جزئیات آســیب های 
واردشــده به کارخانه «توفیق دارو» گفت: 
ایــن کارخانه در حــوزه تولید مــواد اولیه 
فعالیــت دارد و مــواد اولیــه داروهــای 
بیمارستانی و برخی داروهای ضدسرطان را 
تولید می کند. متأسفانه بخش قابل توجهی 
از خــط تولید ایــن کارخانه از بیــن رفته و 
بخــش تحقیق و توســعه آن (R&D) نیز 
به طور کامل تخریب شده است. همچنین 
برخــی دیگــر از کارخانه هــا نیــز دچــار 
خسارت هایی شده اند و در اثر موج انفجار  یا 
اصابت ترکش ها، برخی خطوط تولید دچار 
مشکل شــده اند. همچنین از ابتدای جنگ 
رمضان تاکنون، دو داروســاز به درجه رفیع 
شــهادت رســیده اند. احمدی اضافه کرد: 
با این حــال، در مجموع باید گفت با وجود 
بیش از ۲۴۰ کارخانه تولید دارو در سراســر 
کشور و حدود ۸۰ کارخانه تولید مواد اولیه 
دارویــی، خروج چنــد کارخانــه از چرخه 
تولید مشــکل جدی در تأمیــن دارو ایجاد 
نخواهد کــرد. به هر حال در نقاط مختلف 
کشــور تعداد قابل  توجهی از کارخانجات 
داروسازی فعال هستند. احمدی با اشاره به 
پیگیری های بین المللی فعالان حوزه دارو 
گفت: با توجه به اینکه این حملات برخلاف 
بین المللی  کنوانســیون های  و  تعهــدات 
صورت می گیرد، فعالان حوزه دارو با ارسال 
نامه هایی به مجامع بین المللی نسبت به 
آسیب واردشده به زیرســاخت های حوزه 
ســلامت و کارخانجات داروسازی اعتراض 
کرده اند و بر لزوم حفاظت از زیرساخت های 
سلامت که به طور مستقیم با جان مردم در 
ارتباط است، تأکید کرده اند. او به وضعیت 
داروخانه ها هم اشــاره کرد: در حال حاضر 
حــدود ۱۸ هزار داروخانه در کشــور فعال 
است که برخی از آنها به صورت ۲۴ساعته 
خدمــات دارویــی ارائــه می دهنــد. این 
مجموعه گسترده در سراسر کشور مشغول 
خدمت رسانی هستند و تاکنون نیز گزارشی 

از کمبود دارو اعلام نشده است.
احمدی افزود: نکته مهم دیگر آن است 
کــه حملاتی که بــه برخــی کارخانه های 
داروسازی شده، وقفه ای در روند تولید دارو 
ایجاد نکرده است و ذخایر استراتژیک کشور 
در وضعیــت مطلوبی قــرار دارد. مدیریت 
مناســب در حوزه ذخایر و برنامه ریزی های 
انجام شده ســبب شده اســت این شرایط 
به خوبــی کنترل شــود. بــه گفتــه او، ۱۸ 
هــزار داروخانه فعال در سراســر کشــور، 
خــود به نوعی بخشــی از ذخایر و ظرفیت 
راهبردی حوزه دارو محســوب می شــوند. 
هیــچ زمانی به اندازه الان انبارهای دارویی 
پر نبوده است و اکنون ذخایر دارویی کشور 
در وضعیت مناسبی قرار دارند و داروهای 
مورد نیاز مردم به میزان کافی موجود است. 
همین موضوع سبب شــده است مردم به 
داروخانه هــا جهت تهیــه دارو برای مدت 

طولانی مراجعه نکنند.

زندگی در تعلیق در ایران امروز

«زمانی که آینده از دست می رود، حال نیز بی قرار می شود».
-کارل مانهایم
زندگی در ایران امروز، بیش از هر چیز، تجربه ای از «تعلیق» است؛ تعلیقی نه صرفا 
در سطح روانی، بلکه در لایه های عمیق ساختاری، نهادی و افق های معنایی جامعه. 
این تعلیق، وضعیتی گذرا و لحظه ای نیست، بلکه به مثابه یک منطق مسلط بر زیست 
روزمره عمل می کند؛ منطقی که در آن، تصمیم گیری ها به تعویق می افتند، افق ها کوتاه 
می شوند و کنش ها در حالت نیمه تمام باقی می مانند. در چنین وضعیتی، جامعه نه در 
وضعیت ثبات قرار دارد و نه در وضعیت گذارِ روشن، بلکه در میانه ای مبهم و فرساینده، 

معلق مانده است.
اگــر بخواهیم این وضعیت را در یک چارچوب نظری فهم کنیم، می توان از مفهوم 
«آنومی» امیل دورکیم استفاده کرد؛ وضعیتی که در آن، هنجارها تضعیف یا متناقض 
می شوند و افراد در فقدان قواعد پایدار، دچار سردرگمی و بی جهتی می شوند. اما آنچه 
در ایران امروز رخ می دهد، فراتر از آنومی کلاسیک است. ما با نوعی «آنومی تعلیقی» 
مواجهیــم؛ وضعیتی که در آن نه تنها هنجارها تضعیف ، بلکه افق های آینده نیز دچار 
انســداد یا ابهام شــده اند. این امر باعث می شود کنشــگران اجتماعی، در تعلیق میان 

«خواستن» و «توانستن»، «ماندن» و «رفتن»، و «امید» و «یأس» گرفتار شوند.
در این میان، جنگ اخیر نه صرفا به مثابه یک رویداد نظامی، بلکه به  عنوان یک شوک 
اجتماعی این وضعیت تعلیق را تشــدید کرده است. جنگ، به  طور تاریخی، همواره با 
ایجاد وضعیت های استثنایی همراه بوده است؛ وضعیتی که در آن، قواعد عادی زندگی 
تعلیق می شوند و نوعی «وضعیت بینابینی» شکل می گیرد. اما در ایران، این وضعیت 
استثنایی بر بستری ازپیش موجود از بحران های اقتصادی، اجتماعی و نهادی سوار شده 
است. به بیان دیگر، جنگ نه آغازگر تعلیق، بلکه تشدیدکننده و تعمیق بخش آن بوده 
اســت. پیش از این نیز، جامعه ایران با مجموعه ای از بحران های انباشــته مواجه بود: 
فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، نابرابری های فزاینده و شکاف های 
عمیق نســلی و طبقاتی. ایــن بحران ها، به تدریج افق های آینــده را تیره کرده و امکان 
برنامه ریزی بلندمدت را از افراد سلب کرده بودند. در چنین شرایطی، بسیاری از کنشگران 
اجتماعی، به ویژه جوانان، در وضعیت «تعلیق زیستی» قرار گرفته اند؛ وضعیتی که در 
آن، نــه امکان تحقق آرزوها فراهم اســت و نه امکان انصراف کامل از آنها. برای فهم 
عمیق تر این وضعیت، می توان به مفهوم «تعلیق» در اندیشــه فلسفی نیز رجوع کرد. 
در اینجا، تعلیق نه صرفا به معنای توقف، بلکه به معنای تعویقِ معنا و تصمیم است. 
جامعه ای که در تعلیق به سر می برد، جامعه ای است که در آن، معناها به  طور مداوم 
به آینده ای نامعلوم حواله داده می شــوند. افــراد در چنین جامعه ای، همواره در حال 
«انتظار» هستند؛ انتظار برای بهبود شرایط، برای ثبات اقتصادی، برای گشایش سیاسی، 
یا حتی برای پایان یک بحران. اما این انتظار، اغلب به فرسایش می انجامد، چراکه افق 
تحقق آن نامشــخص اســت. در این میان، می توان از مفهوم «زیست جهان» نیز بهره 
گرفت؛ جایی که تجربه های روزمره افراد شــکل می گیرد. در ایران امروز، زیست جهان 
افراد به شــدت تحت تأثیر این وضعیت تعلیق قرار گرفته اســت. تصمیم هایی که در 
شرایط عادی، بخشی از روند طبیعی زندگی محسوب می شوند مانند ازدواج، مهاجرت، 
اشتغال یا سرمایه گذاری اکنون به تصمیم هایی پرریسک و معلق تبدیل شده اند. افراد نه 
می توانند به  طور کامل وارد این تصمیم ها شوند و نه می توانند از آنها صرف نظر کنند. 
نتیجه، نوعی «زندگی در حالت تعلیق» اســت؛ زندگی ای که در آن، زمان می گذرد، اما 
پیشرفت به سختی احساس می شود. در اینجا، می توان به ایده ای اشاره کرد: «مدرنیته، 
پروژه ای ناتمام اســت». این ایده به روشــنی در اندیشــه یورگن هابرماس قابل ردیابی 
اســت. اگر این ایده را در بســتر ایران امروز بازخوانی کنیم، می توان گفت نه تنها پروژه 
مدرنیته، بلکه خودِ زندگی نیز به پروژه ای ناتمام تبدیل شده است. افراد در حال زیستن 
در طرح هایی هستند که هرگز به طور کامل تحقق نمی یابند. این ناتمامی، به مرور به یک 
وضعیت عادی تبدیل می شود؛ وضعیتی که در آن، تعلیق دیگر یک استثنا نیست، بلکه 
قاعده است. از سوی دیگر، می توان از مفهوم «سرمایه» در معنای گسترده آن نیز برای 
تحلیل این وضعیت اســتفاده کرد؛ مفهومی که در دستگاه نظری پیر بوردیو به خوبی 
صورت بندی شــده است. فرسایش سرمایه اقتصادی، به ویژه در طبقه متوسط در ایران 
امروز، باعث شده است امکان برنامه ریزی برای آینده کاهش یابد. در عین حال، کاهش 
سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد، شــبکه های ارتباطی و احساس تعلق باعث شده 
است که افراد احســاس تنهایی و بی پناهی بیشتری کنند. این ترکیب، یعنی فرسایش 
هم زمان ســرمایه های مختلف، به تعمیق وضعیت تعلیق دامن می زند. در اینجا لازم 
اســت به پژوهش خود در باب «طبقه متوســط فقیر در ایران معاصر» نیز اشاره کنم؛ 
پژوهشــی که ارتباط به این زیســت در تعلیق دارد و نشــان می دهد چگونه این طبقه 
در وضعیت «زیســت میانه» قرار گرفته اســت. این طبقه، نه در موقعیت برخوردار و 
باثبات قرار دارد و نه در موقعیت فرودســت مطلق، بلکه در میانه ای ناپایدار زیســت 
می کند که دقیقا با منطق تعلیق هم پوشانی دارد. در این پژوهش نشان داده ام چگونه 
فرسایش ســرمایه های اقتصادی و فرهنگی، همراه با ناتمام ماندن وعده های توسعه، 
این طبقه را به ســوی نوعی زندگی معلق سوق داده اســت؛ زندگی ای که در آن، امید 
و ناامیدی، حرکت و ایســتایی، به طور هم زمان حضور دارند. در چنین شــرایطی، جنگ 
هم به مثابه یک «شــتاب دهنده» عمل می کند. جنگ، نه به  عنوان پدیده ای منفصل از 
وضعیت های پیشــین، بلکه به مثابه امتداد و تشدید همان منطق تعلیق، بر بستری از 
نااطمینانی های از پیش موجود فرود می آید و آن را تعمیق می بخشد. به بیان دیگر، اگر 
پیش از جنگ نیز نشانه های تعلیق در قالب فرسایش سرمایه ها، ابهام در آینده و تعلیق 
در تصمیم گیری های فردی و جمعی در ایران وجود داشــته، جنگ این وضعیت را به 
ســطحی بحرانی تر ارتقا می دهد. جنگ، با افزایش نااطمینانی، کاهش منابع و تشدید 
تنش های اجتماعی، وضعیت تعلیق را به ســطحی حادتر می رســاند. در عین حال، 
جنگ می تواند باعث شکل گیری نوعی «همبستگی موقتی» نیز شود؛ همبستگی ای که 
اغلب در مواجهه با تهدیدهای بیرونی شکل می گیرد. اما این همبستگی، اگر بر بستری 
از اعتماد پایدار و نهادهای کارآمد شــکل نگیرد، معمولا کوتاه مدت و شکننده خواهد 
بود. نکته مهم این اســت که تعلیق، صرفا یک وضعیت منفی نیست، بلکه می تواند 
حامل نوعی امکان نیز باشد. در برخی موارد، تعلیق می تواند به بازاندیشی، بازتعریف و 
حتی بازسازی منجر شود. اما این امر، مستلزم وجود افق های روشن، نهادهای پاسخ گو 
و امکان گفت وگو اســت. بدون این عناصر، تعلیق به جای آنکه به تحول منجر شــود، 
به فرســایش و انفعال می انجامد. در ایران امروز، یکــی از مهم ترین چالش ها، فقدان 
یک افق مشترک است؛ افقی که بتواند کنشگران مختلف را حول یک تصور مشترک از 
آینده گرد هــم آورد. در غیاب چنین افقی، هر گروه اجتماعی، در افق محدود و خاص 
خود عمل می کند و این امر به تعمیق شــکاف ها و تضعیف انســجام اجتماعی منجر 
می شــود. در اینجا، اهمیت گفت وگو بیش از پیش آشکار می شود؛ گفت وگویی که نه 
صرفا به  عنوان ابزار اقناع، بلکه به  عنوان فرایندی برای ساختن افق های مشترک عمل 
می کند. در نهایت، می توان گفت «زندگی در تعلیق» در ایران امروز، نتیجه تلاقی چندین 
عامل است: بحران های انباشته پیشین، جنگ به  عنوان یک شوک تشدیدکننده و فقدان 
افق های روشن برای آینده. این وضعیت، اگرچه پیچیده و چندلایه است، اما قابل فهم و 
تحلیل است. آنچه اهمیت دارد، تلاش برای تبدیل این تعلیق از یک وضعیت فرساینده 
به یک امکان تحول اســت؛ امکانی که فقط از مسیر بازســازی اعتماد، تقویت نهادها 
و گشــودن فضاهای گفت وگو ممکن می شــود. زندگی در تعلیق، اگرچه دشوار است، 

اما می تواند نقطه آغاز نیز باشد؛ اگر بتوان از دل آن، افقی تازه برای آینده ترسیم کرد.

گفت وگوی «شرق» با جمعی از نیروهای هلال  احمر که از ابتدای جنگ تاکنون در خط مقدم حمله اند

روایت امدادگران از دل آوار جنگ
«تصاویری که دیدم به قدری سخت است که حتی برای خانواده خودم هم نمی توانم بازگو کنم. یکی از سخت ترین تصاویری 

که دیدم پیکر کسی بود که فقط بخش هایی از بدنش پیدا شد؛ فکر کردم خانواده با چه چیزی باید وداع کند و چه را به خاک بسپارد»

خبرخوان نگاه  جامعه 

جامعهجامعه

مریم لطفی: در شــهر جنگ زده، خط مقدم به خیابان ها رسیده 
اســت؛ بــه خانه ها و کلاس هــای درس. جایی کــه امدادگران 
و نجاتگــران، پیش از آنکه گردوغبار فروبنشــیند، خود را به دل 
خانه های فروریخته می رســانند، کســانی که زیر سنگ و خاک 
به دنبال نشانه ای از حیات می گردند. این گزارش، روایت آدم هایی 
است که با وجود ترس، خستگی و فقدان، ایستاده اند تا شاید یک 

نفر بیشتر زنده بماند.

چیزی که دیدم باورکردنی نیست
خبرهایی که از حملات اخیر منتشــر شد، آنچه بیش از همه 
افکار عمومی را تکان داد، کشــتار کودکان در دبســتان «شجره 
طیبه» میناب بود؛ فاجعه ای که ابعاد انسانی آن، فراتر از آمارها 
و گزارش های رسمی، در روایت امدادگرانی که در صحنه حضور 

داشتند، آشکار می شود.
«کبری آجی حیدری»، امدادگر جمعیت هلال احمر در میناب 
و مربی آموزش کمک های اولیه، بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت 
داوطلبانه دارد. او از نخســتین کسانی است که پس از حمله به 
دبستان شجره طیبه همراه تیمی از زنان امدادگر در محل حادثه 
حاضر شد. او در گفت وگو با «شرق» می  گوید: «آن روز، در شیفت 
اداری مشغول انجام کارهای روزمره بودیم که صدای انفجار را 
شنیدیم». ساختمان دوطبقه اداره، با دستور فوری تخلیه مواجه 
می شــود و همه به حیاط می روند. هم زمان، تیمی از امدادگران 
به محل حادثه اعزام می شوند و دقایقی بعد، تماس برای اعزام 
فوری نیروهای بیشــتر برقرار می شــود؛ مقصد، دبستان «شجره 
طیبه» اســت که هدف قرار گرفته اســت. فاصله اداره تا محل 
حادثه کوتاه بوده، اما آنچه در محل دیده می شــود، به تعبیر او 
«بسیار دردناک» است؛ والدینی که سرگردان، با ناله و شیون، در 
جست وجوی فرزندان خود هســتند و پیکرهایی که تکه تکه در 
محوطه پراکنده شــده اند؛ «در میان آوار، دســت، پا و استخوان 

بچه ها پراکنده بود».
در یکی از همین لحظات، کســی آجی حیدری را برای یافتن 
پیکــر یک معلم صدا می زند. اما آنچه با آن مواجه می شــوند، 
از مرزهای تصور فراتر اســت؛ «می گفتند پیکر دوستم است که 
معلم مدرسه بود، اما چیزی که من دیدم قابل شناسایی نبود». 
او از بدنی می گوید که بدون ســر، همچنان نشانه هایی از حیات 
داشــت؛ «بدنش تکان می خورد. همه چیز وحشتناک بود. برای 
همین پــرده کلاس را که میان آوار بود، بیرون کشــیدند و روی 

پیکرش انداختند».
در همان شــرایط، عملیات امدادی به ســرعت سازماندهی 
می شود. تیم ها تقسیم بندی می شوند و بخشی از نیروها، به ویژه 
تیم های «سحر» که متشــکل از زنان امدادگر برای حمایت های 
روانی اســت، به گفت وگو با خانواده ها و بازماندگان می پردازند؛ 
در شــرایطی که هر لحظه احتمال تکرار حمله وجود داشــت؛ 
«به خانواده ها می گفتیم بروند خانه، خطرناک است. اما دلشان 

طاقت نمی آورد».
حادثه به همان جا ختم نمی شد. در میانه عملیات، بار دیگر 
محل هــدف قرار می گیــرد. با اصابت موشــک دوم، جمعیت 
پراکنده می شــود و بســیاری از حاضران محل را ترک می کنند. 
عملیات جســت وجو و جمع آوری بقایــا، به گفته آجی حیدری، 
ســاعت ها و حتی روزها ادامه داشته است تا نیمه شب، در میان 
بقایایی که به شدت سوخته و غیرقابل شناسایی بوده اند. حدود 
۳۰ امدادگر زن در این عملیات حضور داشــته اند؛ نیروهایی که 
برای نخســتین بار بــا چنین صحنه ای در یــک موقعیت جنگی 
مواجه می شدند؛ «در میان آوارها با گریه به دنبال پیکرها بودیم. 

در مواردی، فقط بخش هایی از بدن بچه ها پیدا شد».
به گفتــه او، شــدت ســوختگی ها به حدی بوده کــه امکان 
شناســایی از طریق چهره وجود نداشــته و خانواده ها ناچار به 
نشــانه هایی حداقلی، مانند لباس یا جزئیاتی محدود، مثل رنگ 
جوراب متوســل شده اند: «ســخت بود به مادرها بگوییم وقتی 
تمام بدن بچــه از بین رفته دیگر جورابی هــم باقی نمانده که 

قابل شناسایی باشد».

هر لحظه آماده  باشیم
در میــان روایت های خــط مقدم، برخــی صحنه ها نه فقط 
از شــدت تخریب که از زاویه نگاه امدادگران ماندگار می شوند؛ 
آنهایی کــه در دل آوار، با تکیه بر تجربه، به  دنبال نشــانه ای از 
حیــات یا پیکری بــرای بازگرداندن بــه خانواده هــا می گردند. 
«ســیدرضا مؤمنی»، رئیس مرکز آموزش و نگهداری سگ های 
تجسس سازمان امداد و نجات، در گفت وگو با «شرق» از تجربه 
عملیاتــی نیروها در جنــگ اخیر، تفاوت آن با جنــگ ۱۲روزه و 
چالش هایی می گوید کــه امدادگران در خط مقدم با آن مواجه 
بوده انــد. به گفته او، یکی از تفاوت های اصلی این دوره از جنگ 
با تجربه پیشین، افزایش آمادگی عملیاتی نیروهاست: «تجربه ای 
که در جریان جنگ ۱۲روزه به دســت آمده، باعث شده واکنش 
تیم های جست وجو و نجات در حوادث جنگی، سریع تر و مؤثرتر 
شــود. ساختار عملیاتی نیز در این مدت با تمرکز بیشتری سامان 
یافته اســت. در تهران، پنج پهنه عملیاتی شامل شمال، جنوب، 
شــرق، غرب و مرکز تعریف شــده که هرکدام با پشتیبانی چند 
استان، مسئولیت پاسخ به حوادث ناشی از اصابت ها را بر عهده 
دارند. در کنار اینها، ســه پهنه پشتیبان نیز برای تقویت عملیات 
در نظر گرفته شــده که نقش پشتیبانی از پهنه های اصلی را ایفا 

می کنند».
در این ســاختار، به محض وقوع حادثــه، تیم های ارزیاب به 
محل اعزام می شــوند و پس از بررسی اولیه، تیم های عملیاتی 
وارد عمل شــده و عملیات جست وجو و نجات را آغاز می کنند؛ 
فراینــدی که به گفته مؤمنی با ســرعت و انســجام بالا در حال 
اجراست و تیم های تخصصی در قالب واحدهای واکنش سریع، 

ستون اصلی آن را تشکیل می دهند.
با این حال، چالش های میدانی همچنان جدی اســت. یکی 
از مهم تریــن تهدیدها، تغییر در الگوی حملات اســت. به گفته 

مؤمنی، در جنگ پیشــین، عمدتا با بمباران هــای دو مرحله ای 
مواجه بودنــد، اما در این دوره، اســتفاده از بمب های دو زمانه 
نیــز به این الگو اضافه شــده؛ موضوعی که خطرات عملیات را 
برای امدادگران دوچندان کرده است. در مواردی، نیروها به دلیل 
ناآشــنایی اولیه با این نوع تهدید، در حین عملیات دچار آسیب 

شدند و حتی شماری از نجاتگران جان خود را از دست دادند.

حضور مردم در حادثه
در کنار این تهدیدها، حضور هیجانی مردم در صحنه حادثه، 
یکی دیگــر از چالش های جدی عملیات اســت. مؤمنی تأکید 
می کند که تمایل طبیعی خانواده ها و شــهروندان برای ورود به 
محــل حادثه، می تواند روند امدادرســانی را مختل کند و حتی 
جــان خود آنان را نیز به خطر بیندازد: «به ویژه در شــرایطی که 
احتمال ریزش ســازه های آســیب دیده یا وقوع حملات مجدد 
وجــود دارد. به همین دلیل، رعایت فاصله از محدوده عملیاتی 
و همــکاری با نیروهای امدادی، یکی از الزامات حیاتی در چنین 

شرایطی است».
مدیریت خســتگی نیروها نیز بخش مهمــی از این عملیات 
مستمر است. مؤمنی توضیح می دهد که برای نیروهای اعزامی 
از استان ها، شیفت های ۱۰ روزه طراحی شده تا امکان جایگزینی 
و بازیابــی تــوان فراهم شــود. این ســازوکار عــلاوه بر کاهش 
فرســودگی نیروها، فرصتی برای کســب تجربه عملیاتی برای 
نیروهای جوان تر نیز ایجاد کرده اســت؛ نیروهایی که بسیاری از 

آنها پیش تر تجربه حضور در شرایط جنگی را نداشته اند.
در عین حال، فشار اصلی بر نیروهای مستقر در ستاد و بدنه 
عملیاتی ســازمان باقی مانده است؛ نیروهایی که از روز نخست 
جنــگ بی وقفه در میدان حضور داشــته اند. مؤمنــی از تجربه 
شــخصی اش هم می گوید: «بیش از ۳۰ روز اســت که به خانه 
نرفته و عملا به صورت شــبانه روزی در ســازمان مستقر بوده»؛ 
وضعیتی که برای بســیاری از نیروهای عملیاتی و پشتیبانی نیز 

تکرار شده است.

فقط به خاطر وطن
در میان تیم های جست وجو، تیم های «آنست» هلال احمر که 
مسئول تجسس با سگ های زنده یاب هستند، یکی از دقیق ترین 
و در عین حال سخت ترین مأموریت ها را بر عهده دارند. «محمد 
نوحی»، مربی آنست در هلال احمر آذربایجان غربی، در گفت وگو 
با «شرق» از روزهایی می گوید که از نخستین ساعات آغاز جنگ 
درگیر عملیات بوده؛ ابتدا در ارومیه و ســپس با اعزام به تهران. 
با اعلام آماده باش در همــان روزهای ابتدایی، نیروها بلافاصله 
تجهیزات خود را آماده کرده اند. از دهم اســفند، هم زمان با آغاز 
اصابت هــا در ارومیــه، مأموریت ها یکی پس از دیگری شــروع 
می شود. نخســتین اعزام، حوالی ساعت هفت صبح به یکی از 
پادگان های شهر بوده؛ جایی که هم مجروح وجود داشته و هم 
شــهید؛ «عملیات جست وجو آغاز شــد اما در میانه کار، دستور 
تخلیه دادنــد». نیروها از محل دور می شــوند، اما در این میان، 
شــرایطی پیش می آید که نوحی ناچار می شــود در محل باقی 
بماند؛ تنها، در کنار سگ زنده یابش «توگو»: «تجهیزات همراهم 
بود و امکان جابه جایی ســریع نبود. آن لحظه مدام به شهادت 

فکر می کردم. اما خدا خواست و زنده ماندم».
صحنه های جست وجو، به گفته او، از سخت ترین بخش های 
کار اســت؛ جایی که اغلب پیکرها به صــورت تکه تکه زیر آوار 
قرار دارند و به ندرت می توان پیکری ســالم یافت: «تصاویری که 
دیدم به قدری ســخت اســت که حتی برای خانواده خودم هم 
نمی توانم بازگو کنم. یکی از سخت ترین تصاویری که دیدم پیکر 
کســی بود که فقــط بخش هایی از بدنش پیدا شــد؛ فکر کردم 

خانواده با چه چیزی باید وداع کند و چه را به خاک بسپارد».
با ادامه مأموریت ها، نوحی به تهران اعزام می شــود؛ شهری 
جنــگ زده که صدای انفجار جزئی از زندگی شــده اســت؛ «در 
تهران وضعیت سخت تر است. زمان استراحت نیروها به حداقل 
می رســد؛ در ۲۴ ســاعت، گاهی تنها یک تا دو ســاعت فرصت 
خواب فراهم می شــود و باقی زمان، یا در محل حادثه ســپری 
می شــود یا در آماده باش برای اعزام بعدی. گاهی تازه ســاعت 

شش عصر صبحانه می خوردیم!».
در کنار فشار جســمی، آنچه بیش از همه برای این امدادگر 
آزاردهنــده اســت، مواجهه با رنج مردم اســت؛ زن ها، کودکان 
و ســالمندانی که از ترس، خانه های خــود را ترک کرده اند و در 
خیابان ها سرگردان  هســتند. دیدن تخریب خانه های مسکونی 
و ازبین رفتن حاصل ســال ها تلاش خانواده هــا، برای او یکی از 
تلخ ترین ابعاد این تجربه است. نوحی به نقش حیاتی سگ های 
زنده یاب هم اشاره می کند: «سگ ها با تکیه بر حس بویایی، نقاط 

احتمالــی حضور افراد زیر آوار را شناســایی می کنند و تیم های 
تخصصی براساس همین نشانه ها، عملیات آواربرداری را ادامه 
می دهنــد. با این حال، شــرایط محیطی از جملــه بوی باروت 
و آلودگی ناشــی از انفجار بر وضعیت تنفســی سگ ها نیز تأثیر 
می گذارد و حساسیت ریه آنها را افزایش می دهد». این امدادگر 
می گوید تنها چیزی که مانع از عقب نشــینی در چنین شرایطی 
می شــود، مفهوم «خاک» و «وطن» است. مسئولیتی که به گفته 
او، جایی برای ترس باقی نمی گذارد؛ «در هر صورت، مرگ گریزی 

ندارد و آنچه می ماند، نحوه ایستادن در این موقعیت است».

۳۲ روز است به خانه نرفته ام
در تهران، جایی که صدای انفجار با فاصله های کوتاه تکرار 
می شــود و زمان، به مهم ترین عامل نجات تبدیل شــده، روایت 
امدادگران بیش از هر چیز بر «رسیدن» متمرکز است؛ رسیدن در 
چند دقیقه ای که می تواند مرز میان زنده ماندن و ازدســت رفتن 
باشــد. «علی آرمان»، امدادگر داوطلب هلال احمر در تهران، در 
گفت وگو با «شــرق» از تجربه ای می گویــد که پیش از این هرگز 
بــا آن مواجه نبوده؛ کار در شــرایط جنگی، در دل شــهری که 
هم زمان چند نقطه آن هــدف قرار می گیرد. او تأکید می کند که 
ماهیت داوطلبانه بودن نیروها، تفاوت مهمی در نوع حضورشان 
ایجاد کرده است؛ اینکه می توانند در خانه بمانند و هیچ الزامی 
برای حضور ندارند، اما انتخاب کرده اند در میدان باشــند. همین 
انتخاب، به گفته او، نوعی جسارت و بی واهمگی ایجاد کرده که 

در لحظه های حساس خود را نشان می دهد.
به گفته او، ســرعت عمل در این شــرایط تعیین کننده است. 
تیم هــا در تهران بارها توانســته اند در کمتر از چهار دقیقه خود 
را به محل حادثه برســانند و در بسیاری از موارد، همین سرعت 
باعث شــده افراد زنده از زیر آوار بیرون کشیده شوند. این حضور 
ســریع، البته همواره با خطر همراه است؛ هشــدارهایی درباره 
احتمال انفجار گاز یا ریزش ســاختمان بارها داده می شــود، اما 
وقتی صدایی از زیر آوار شــنیده می شود، تصمیم برای ورود به 
ساختمان برای امدادگران گریزناپذیر است. به گفته آرمان، یکی 
از این صحنه ها در ســاختمانی در منطقه زعفرانیه رقم خورده؛ 
جایی که با وجود هشــدار خطر، تیم وارد ســاختمان می شود و 
با دنبال کردن یک صدا، موفق می شــود پــدر و مادری را زنده از 
زیر آوار خــارج کند. همان لحظه ای که زن نجات یافته دســت 
امدادگر را می بوســد، به یکی از تصاویر ماندگار این روزها تبدیل 

شده است.
آرمان حجم و شدت تخریب ها را در مقایسه با جنگ ۱۲روزه 
بســیار بیشــتر توصیف می کند. به گفته او، در برخی روزها چند 
نقطه به طور هم زمان هدف قرار می گیرد و در بسیاری از موارد، 
مناطق مســکونی مســتقیم هدف قرار می گیرند یا در مجاورت 
اهداف دیگر آســیب می بینند. این وضعیت، گســتره عملیات را 

افزایش داده و فشار مضاعفی بر نیروها وارد کرده است.
در کنار این شرایط، مسئله استراحت نیز عملا معنای خود 
را از دســت داده است. هرچند محل اســتقراری برای نیروها 
در نظر گرفته شــده، اما آماده باش دائمی و حساســیت شدید 

و  امکان خــواب  به صداهــا، 
ســلب  را  واقعی  اســتراحت 
کرده اســت؛ به گونــه ای که با 
کوچک تریــن صدایــی، نیروها 
بیدار شــده و آماده  بلافاصله 

اعزام می شوند.
از  فاصلــه  کاری،  فشــار 
نیز به دنبال داشــته  را  خانواده 
اســت. او می گویــد در طــول 
۳۲ روز گذشــته، تنهــا حــدود 
دیده؛  را  مــادرش  نیم ســاعت 
آن هــم در حــد ایســتادن دم 
در و یــک ســلام و خداحافظی 
کوتاه؛ «مــادرم هم جور دیگری 
در کنار ما ایســتاده اســت. غذا 
درســت می کند و برای نیروها 

می فرستد».
آنچــه علی آرمــان و دیگر 
امدادگــران را در دل جنــگ و 
انفجار پیش می برد، از یک حس 
مشترک می آید، اینکه همه این 
افراد، خانواده خودشان هستند 
و در چنین موقعیتی، نمی توان 

کنار ایستاد.

آجی حیدری»،  «کبری 
جمعیــت  امدادگــر 
هلال احمــر در میناب: 
شــیفت  در  روز،  «آن 
اداری مشــغول انجام 
بودیم  روزمره  کارهای 
که صــدای انفجــار را 
ساختمان  شــنیدیم». 
دوطبقه اداره، با دستور 
مواجه  تخلیــه  فوری 
هم زمــان،  می شــود. 
تیمــی از امدادگــران 
به محــل حادثه اعزام 
می شــوند و دقایقــی 
بعد، تماس برای اعزام 
فوری نیروهای بیشــتر 
برقرار می شود؛ مقصد، 
دبستان «شجره طیبه» 
قرار  هدف  که  اســت 

گرفته است
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